
امروز برای خدمت به مردم  
فضای عمومی کشور مناسب 

و فرصت ها بسیار است

در تعاریف چنین است که «چارچوب ذهن» 
عبارت اســت از پیش فرض هایی کــه افراد به 
صورت مطالعاتی، تجربی، اجتماعی و آموزشی 
و احیانا ژنتیکی در ذهن خود دارند و در روبه رو 
شدن با مسائل مختلف معیارشان برای قضاوت 
و احیانا اقدام همان «چارچوب ذهنی» اســت. 
چارچوبی که برخلاف یــک مربع انعطاف پذیر 
نیســت و چون یــک مثلــث انعطاف ناپذیر و 
تغییرناپذیــر اســت و دور نیســت مثلث های 
ستاره صهیونیستی که اصل بر دشمنی بر دیگر 
نژادها و مذاهب و نابودی آنان، حتی کودکان و 
زنان شان گذاشته است. این یک چارچوب ذهنی 
اســت که برخلاف «چارچــوب» مصطلح که 
تغییرپذیر است، تغییرناپذیر است و بهتر است 

بگوییم «مثلث ذهنی» تا «چارچوب ذهنی».
گاه چارچوب ذهنــی، اعتقاد به جهان بینی 
بطلمیوســی دارد، همه پدیده ها را براســاس 
اســت  همین طــور  و  می کنــد  قضــاوت  آن 
بطلمیوســی،  ارســطویی،  جهان بینی هــای 
کوپرنیکی، کپلری، نیوتونی، داروینی، انیشتینی و 

به تازگی جهان بینی کوانتومی.
حال ممکن است و بسیار هم زیاد است که 
اصــلا افراد چنین ســطحی از چارچوب ذهنی 
را نداشــته باشــند اما به هر حال در ســطوح 
مختلــف آدم ها بــرای خود چارچــوب ذهنی 
-خودآگاه یــا ناخودآگاه- انتخــاب می کنند و 
اتفاقا این در حوزه سیاســی بسیار دیده شده و 
ملموس است. وقتی قبل از جنگ دوم جهانی 
در چارچوب ذهنی مــردم آلمان، ناجی بودن و 
ممتاز بودن هیتلر نقش بست، هر کار هیتلر در 
ذهن مردم مقدس و درســت و شایسته جلوه 
می کرد و چنین بود که مردم حتی جوانان تازه 
بالغ داوطلبانه به جبهه های جنگ جهانی دوم 

می رفتند.
فرقه های سیاســی و مذهبی چنین هستند 
و هم اینــک به ویژه در هندوســتان مشــاهده 

می شــوند کــه بهترین آنهــا فرقه 
آقاخــان که، آقاخان مقیــم اروپا و 
غرق در ثــروت و رفاه، برای شــان 

مقدس و واجب الاطاعه است. 

در ادبیات دیپلماســی، رئیــس مأموریت 
و   (ambassador) ســفیر  را  سیاســی 
رئیــس مأموریــت کنســولی را سرکنســول 
(consul general) می نامند. در این میان سفیر 

از منظر خاستگاه، به دو گونه است؛
دیپلمات حرفه ای (career diplomat) و

 (political apointee) منصوب سیاسی
خاســتگاه گونه نخســت، بدنه دســتگاه 
سیاست خارجی کشــور متبوع سفیر (وزارت 
امور خارجه) و خاســتگاه گونه دوم، خارج از 
این بدنه اســت. دلایل به کارگیری «منصوبان 
سیاســی» در مأموریت های سیاسی گوناگون 
است. بعضی از آنها قابلیت و شأنیت خاصی 
دارند و اعزام شــان به کشــور مدنظــر پیام و 
کاربــری خــاص خــود را دارد و بعضی دیگر 
نوعا با انگیزه های سیاسی از کشور متبوع شان 
دور رانده یا صریح تر بگوییم، تبعید محترمانه 
می شــوند. ایــن رســم در ایران هــم موجود 
اســت، هر چند که عامل سهمیه نیز به دلایل 
پیش گفتــه اضافه می شــود، چراکــه ظاهرا 
سهمیه های داخلی افاقه نمی کند و باید تتمه 
اشــتغال آنان در پســت های بالا را در بیرون 
مرزها جست وجو کرد. سفیر تعیین شده برای 
اعــزام به دومین اقتصاد جهــان نه حرفه ای، 
بلکه منصوب سیاســی اســت. اینکــه او به 
کدام یــک از دلایل مزبور به چنیــن مأموریتی 
می رود، بحث جداگانه ای است، هر چند که به 
داوری نگارنده، دلیل قابلیت و شــأنیت خاص 
در این زمینه موجود نیست . اما از سوی دیگر، 
اتهامی متوجه ایشــان اســت که گرچه هیچ 
محکمه صالحه ای آن را وارد یا ناوارد ندانسته، 
اما حداقل در افــواه و افکار و نزد وجدان های 
بیدار هم حکم به برائت صادر نشــده، و حتی 
شــوربختانه تداوم یافته و مزمن شــده است. 
اتهــام یاد شــده وقتی وارد شــد کــه یکی از 
نمایندگان مجلس حاضر در جلســه پرسش 

از وزیر مزبور درباره وقوع حوادث 
«آبان ۹۸»، در مصاحبه ای پاسخ او 
را چنین نقل کرد: «... فقط به ســر 

شلیک نکردیم، به پا هم زدیم». 

ســرمـقـالـه

یادداشت

چارچوب ذهن: چوبی!

ره توشه ای برای مسافر چین

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴
۲ ذی الحجه ۱۴۴۶

۲۹ می ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۲۲
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاواکاوی معادلات ایران، اروپا و آژانس در گفت وگو با محمدجواد جمالی نوبندگانی۱۲۰ روز تعیین کننده

سمفونی نمی سازدسمفونی نمی سازدکسی برای غزه کسی برای غزه نان؛ گمشده کودکان فلسطینینان؛ گمشده کودکان فلسطینی

در ســال های پایانــی جنــگ ســرد، انگاره 
ذهــن  در  شــوروی  اتحــاد  فروپاشــی 

تئوریسین های غ 

یـادداشـت

ایران، ترکیه و ناتو
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در «شرق» امروز  می خوانید:     زیاده خواهی اتمی لندن و واشنگتن؛ ایستادگی تهران و همراهی مسکو؛ بازگشت غرب به بن بست؟!     گزارش «شرق» از شکایت اهالی خلخال به فعالیت غیرقانونی معادن

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
اعتراضات رانندگان کامیون با گذشت

 یک هفته همچنان ادامه دارد؛

چگونه جدول مندلیف 
با ژئوپلیتیک جهان امروز گره خورده است

پژوهشگران و متخصصان علوم اجتماعی
 درباره شکاف های عمیق جامعه،گفت وگوی جمعی 

و نهادهای میانجی که بی اثر شده اند، سخن گفتند

جوان گرایی تیم ملی، پروژه ای که باید انتظار کشید

کامیون دارانبارفقر بر شانه 

 زیر میز می زند؟قلعه نویی

گرفتار ترس جمعی

نبرد عناصر در گرگ ومیش 
سیاسی جهان
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محمود اشرفی

رهبر انقلاب اسلامی
 در دیدار وزیر کشور و استانداران:
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سرنوشت دانشگاه تهران و خیابان های اطراف آن
همه می دانیم که دانشگاه تهران 
پرآوازه ترین و قدیمی ترین دانشــگاه 
ایران مدرن اســت. این دانشــگاه از 
زمانی که در دوره رضاشــاه ساخته 
شد، قلب تپنده شــهر تهران و تمام 
ایرانیانی بود که توســعه این کشور 
را دانش مدار می خواســتند و گوش 
و چشم شــان برای تحصیل در آن و 

شنیدن پیام ها و تپش های آن تیز بود. حتی انقلاب از محل 
دانشــگاه تهران شروع شد. از آن گذشته، امروز این دانشگاه 
در رنکینــگ بین المللی از درجه خوبی برخوردار اســت و 
کلا همه از زوایای مختلف  بــه وجود آن مفتخریم. من نیز 
تمام عمرم با این محیط در تماس بودم و هســتم و سرم پر 
از خاطرات کودکی، جوانی و پیری.  خوب یادم هست زمانی 
را که مسجد دانشگاه ساخته می شد (معمار آن عبدالعزیز 
فرمانفرمــا) یا خاطرات پدرم را از روزی که دانشــجویانش 
اتومبیل فولکس واگن قورباغه ای او را بغل کرده، از پله های 
دانشکده فنی بالا برده و در وسط سرسرای ورودی دانشکده 
گذاشته بودند. بگذریم... قصه اینکه: چیزی حدود ۲۰ سال 
پیش، مدیران دانشگاه تهران تصمیم گرفتند طرح توسعه 
دانشگاه را در سه بلوک شــهری اطراف، در شرق و غرب و 
شــمال آن، تهیه و اجرا کنند. قرار شد تمام ساختمان های 
مســکونی و تجاری که به شکل ردیفی از ۸۰ سال پیش در 
کوچه های اطراف ساخته شده بود، توسط دانشگاه خریداری 
شده، طی طرح و برنامه ای به فضاهای آموزشی، پژوهشی و 
سبز دانشگاهی جدید تبدیل شود. برای این کار بودجه کلانی 
نیز در اختیار دانشــگاه قرار گرفت که در سال های متمادی 
صرف خرید ۵۰ درصد قطعات مسکونی در اطراف دانشگاه   
شــده و بافت اطراف را به بافتی زخم خورده و متخلخل به 
لحاظ فیزیکی تبدیل کرده اســت. بخش خریداری شده به 
مرور تخریب و آســفالت شــده و به محل پارکینگ موقت 
برای اســتادان و دانشــجویان اختصاص یافته است. به هر 
حال، در این ســال ها دانشکده های مختلف دانشگاه تهران 
نیز در کوچه های اطراف ریشه دوانیده، برخی دانشکده ها یا 
دپارتمان های آن مانند دانشــکده محیط زیست یا دپارتمان 
بیوتکنولوژی دانشــکده علوم، در کوچه های اطراف سامان 
داده شــده و مرتب کار می کنند؛ اگر چه ظاهری دانشگاهی 
ندارند و همچنان برای محیطی آموزشــی، آن هم در سطح 
دانشگاهی، ســاختمان های کم کیفیتی به حساب می آیند. 
تکلیف بقیه بافــت اطراف هم همچنان  معلوم نیســت؛ 
نه طرحی، نه ساخت وســازی و نه حرکتی. هر بار که برای 
خرید کتاب یا جلســه و رویدادی به آن حوالی می روم، هم 
افسوس می خورم  و هم دوباره نگران می شوم. پارسال هم 
یادداشــتی درباره نگرانی های دیگر تهران اندیشان نوشتم. 
نامه ای از طرف مؤسســه مطالعات کلان شهری تهران بود 
کــه در انتهایش می گفت «امروز بافت شــهری ارزشــمند 
معاصر شهر تهران در باکیفیت ترین بخش آن در حال تغییر، 
تخریب و دگرگونی اســت، متأسفانه این بار باید با دانشگاه 

تهران مخالفت کرد. از دانشکده های 
معماری و شهرسازی دانشگاه تهران 
و از جامعــه حرفه ای معمــاران و 
شهرسازان، از شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایــران و از وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری می توان انتظار 
داشــت که با این تخریب گسترده در 
بافت ارزشمند شهری معاصر همراه 
نشوند و خواستار توقف آن شوند. جامعه حرفه ای نباید در 
مقابل آن سکوت کند و به نظر می رسد این بار دانشگاه تهران 
نیازمند آموزش اســت».  خبر دومــی نیز بود که به اختصار 
اعلام می کرد «شورای  عالی شهرسازی و معماری نقشه ها 
و مــدارک طرح تفصیلــی بافت اطراف دانشــگاه تهران را 
تصویب و به شهرداری تهران و شورای شهر ابلاغ نمود». اما 
معلوم نبود ساخت وسازهایی که سال ها به خاطر فریز ماندن 
به مدت ۲۵ ســال امروز می خواهند از شهرداری منطقه ۶ 
مجوز ساخت وســاز جدید بگیرند با چه شــروطی روبه رو 
خواهند بود. با اینکه از ســال ها پیش از آن، توسعه بعضی 
دانشــکده ها از فضای دانشــگاه تهران به شــکل منفصل 
اتفاق افتاده بود -مثلا دانشکده کشــاورزی از ابتدا در کرج 
احداث شد یا دانشــکده فنی ساختمان های جدیدش را به 
امیرآباد شمالی برد - اما باز ایده توسعه دانشگاه های وسط 
شــهر تهران همه گیر شد  و این تصمیم گرفته شد که بیاییم 
بافت مسکونی دور دانشگاه تهران، با شش هزار نفر ساکن 
را بکوبیم و هر طور خواستیم بسازیم. هیچ کس هم نگفت 
که ساکنان محله زنده و چراغی روشن در شب ممکن است، 
به درد بخــورد. انگار نه انگار که این محله اطراف عمرش 
به اندازه دانشــگاه است و بافت شهری و جامعه شهری و 
کارکرد شهری اش ۹۰ سال دانشگاه تهران را همراهی کرده 
و طی ســالیان محیط پرنَفَســی را در آن اطراف ایجاد کرده 
و تاریخی و ســابقه ای دارد. هر شهروند تهرانی که شهرش 
را دوســت دارد از این وضعیت افســوس می خورد. سؤال 
این اســت که آیا نمی شــود از بخشــی از آن بودجه کلان 
باقی مانده -کــه در زمان آقای احمدی نژاد هیچ اســتفاده 
نشــد، چون تشخیص داده بودند  این طرح درست نیست!- 
از همین امســال صرف بازســازی و احــداث بناهای جدید 
هماهنگ با حجم بناهای موجود دانشگاه و محوطه سازی 
زمین هــای خریداری شــده و رها شــده در محــدوده بافت 
اطراف بشــود  و نقشــه ها را هم بهترین معماران شهرمان 
بدهند؟!  تازه، توســعه که فقط ساختمان ســازی نیســت. 
بخشــی از بودجه ها هم می توانند صرف تجهیز فضاهای 
آموزشــی موجود برای اســتفاده بهتر از این فضاها  شوند. 

این گزینه حی و حاضرتر هم هست.
در کافــه ای در خیابــان آناتــول فرانس ســابق 
نشســته ام و دانشــجویانی را نظاره می کنم که مثل 
گنجشک ها سروصدا می کنند. چرا نباید این فضاها از 
همین امروز در اطراف دانشــگاه تکثیر شوند و شور و 

نشاط را به جوانان ارزشمندمان بازگردانند.

یادداشت

سیدمصطفی هاشمی طبا

غلامرضا نظربلند 
ترانه یلدا تحلیلگر

معمار و شهرساز

نگاه

یادداشتی از پوریا سوری
من به این عشق عمومی مشکوکم

چند خط برای مجتبی جباری


